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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته:

که مربوط به اشراط الساعه بود. سه آیه را مطرح کردیم و به همین مناسبت بعض بحث ما به مناسبت آیات معاد رسید به آیات
از این خصوصیات که مربوط به آخر الزمان بود مثل قضیه دجال تا ی حدّی برخ از مباحثش را اشاره کردیم اما برای تمیل

مباحث خود آقایان این بحثها را دنبال کنند.

ی از آیات که مربوط به قیامت مشود یا مقارن با این است که مخواهد قیامت واقع شود این آیه شریفه 48 از سوره مبارکه
ابراهیم است «يوم تُبدَّل ارض غَير ارضِ والسماوات وبرزُوا لهِ الْواحدِ الْقَهارِ» ظرف که در اول آیه آمده کلمهی سوم
متعلق به کلمه «ذو انتقام» است که در آیه قبل است که مفرماید «فََ تَحسبن اله مخْلف وعدِه رسلَه» شما گمان ننید خدا را
که آن وعدهای که به رسل خودش داده در مورد قیامت خُلف وعده مکند «انَّ اله عزِيز ذُو انتقَام» خدا ذو انتقام و انتقام
گیرنده است. ظرف انتقام اله دنیا نیست بله در روز قیامت است ولو اینه خدا در هر زمان قدرت بر انتقام دارد اما تمام
اینها را گذاشته برای آن روز عظیم و بزرگ که انتقام اله در آنجا محقق مشود، لذا این یوم متعلّق به این ذوانتقام است که در

آیه قبل است.

شود! یضِ » این زمین به غیر این زمین تبدیل مرا رغَي ضرا دَّلتُب موخواهد فرا برسد « يفرماید روز قیامت که مآیه م
از آیات که از قدیم در ذهن ما بود و برای ما سؤال بود، مگفتیم این زمین به غیر این زمین تبدیل مشود یعن چه؟ یعن کرهی
زمین از بین مرود ی کره زمین دیری را خدا ایجاد مکند؟ ذات این زمین از بین مرود، ی ذات دیری محقّق مشود که
ظاهر تبدیل همین است، ظاهر آیه شریفه هم همین است که ذات این زمین تبدیل به ی أرض دیری مشود و آسمانها و
سماوات، یعن یوم تبدّل السموات بغیر السموات، آیا مقصود این است که ذات اینها انقلاب به ی ذات دیری پیدا مکند؟ این
ی احتمال. یا منظور این است که صفات اینها تغییر مکند، همین زمین هست منته صفاتش تغییر مکند به طوری که آن

کس که مبیند، مگوید این زمین غیر از آن زمین قبل است که ما در آن زندگ مکردیم.

دو احتمال در این آیه هست بله از بعض کلمات استفاده مشود که احتمال سوم هم وجود دارد؛ فخر رازی در تفسیر
خودش بعد از اینه این دو احتمال را بیان مکند و مگوید احتمال اول را ابن مسعود بیان کرده، ایشان گفته « تبدل بأرض
كالفضة البيضاء النقية لم يسفك عليها دم و لم تعمل عليها خطيئة، »[1] مانند ی نقرهی سفید بسیار تمیز مشود که خون در آن
ریخته نشده و خطای در آن انجام نشده، یعن خدا ی زمین ایجاد مکند که این چنین است، از جهت رن ظاهریاش که
کرهی زمین را مگویند خاکستری رن است تبدیل مشود به رن نقره، باطنش هم چه خواهد شد، لم یفس علیها دم، دیر
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دم روی او ریخته نشده که ظاهرش این است که ی تغییر ظاهری ولو ابن مسعود و فخر رازی این را برای تبدیل ذات آورده،
زمین ذاتش تغییر پیدا مکند و فضه مانند مشود و ظرف جدیدی مشود. ابن عباس مگوید «ه تل الأرض» زمین جدید
همین زمین است «إلا أنها تغیرت ف صفاتها» صفاتش عوض مشود «فتسیروا عن الأرض جبالها» کوهها به حرکت در
مآیند، ما ی آیات در قرآن داریم که به هنام وقوع قیامت خود زمین و کوهها چه مشوند که من بعید نمدانم آن آیات تفسیر
و تفصیل برای این تبدّل الأرض بغیر الأرض باشد، که اینجا ابن عباس اشارهی کوچ کرده بر حسب آنچه که فخر رازی گفته.

مثلا این آیه چهاردهم سوره مزمل «يوم تَرجف ارض والْجِبال» روز قیامت کوهها به لرزه در مآیند، حالا در بعض از کتابها
آمدند اینها را مرحله بندی کردند که من به نظرم نمشود این مرحله بندی را از آیات در این مورد استفاده کرد. گفتند مثلا هفت
مرحله در این قضیه وجود دارد: ی مرحله اینه کوهها به لرزه درمآیند، یوم ترجف الأرض و الجبال. مرحله دوم بعد از اینه
الالْجِب يرتَسکنند «و[2]، گفتند در مرحلهی بعد حرکت م« الالْجِبو ضرا لَتمحشوند «وبه لرزه درآمدند از جا کنده م
سيراً»[3]. مرحله چهارم این کوهها وقت حرکت مکنند به هم کوبیده و متلاش مشوند «فدکتا دکةً واحدة»[4]. در مرحله بعد
که کوبیده مشوند مانند تلّ از شن مشود یعن این صحنههای عظیم و کوههای سر به فل کشیده با این عظمت به تلّ از
تسببرد «و[5]. در مرحله بعد گفتند به صورت گرد و غبار که شد باد اینها را م«هِيلايباً مثك الالْجِب انَتكشود. «وشن تبدیل م
الْجِبال بساً ، فَانَت هباء منْبثّاً»[6]. و گفتهاند مرحله بعد این است که به شل پنبههای زده شده و حلاج شده در مآیند که با

حرکت باد حرکت مکنند « وتَونُ الْجِبال كالْعهن الْمنفُوشِ».[7]

مرحله دیر این است که انسان اینها را به عنوان سراب مبیند، «وسيِرتِ الْجِبال فَانَت سرابا».[8]
آخرین مرحله این است که وقت کوهها در روز قیامت از بین مرود زمین صاف مشود، « فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً»[9] قاع به

معنای همان زمین صاف و هموار است، صفصف هم به معنای زمین خال از هر نوع گیاه است.

اینها را نمشود گفت مرحله به مرحله انجام مشود، نه! در ی زمان انسان مبیند این کوه به لرزه درآمد و حرکت مکند،
کوهها به یدیر مخورد و مثل پنبه و شن مشوند اینطور نیست که ما طولیت را بتوانیم از این آیات استفاد کنیم. حالا مشود
از نظر ذوق ی مقداری اینها را به هشت یا نُه مرحله دستهبندی کرد ول اینها دفعتاً واقع مشود و در ی روز هم واقع

مشود، این کوهها از بین مرود و طوری مشود که زمین «فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً».

» مشود، یعن وقت مگوید ابن عباس لعل همین آیات را قرینه گرفته و این آیات تفسیر برای «يوم تُبدَّل ارض غَير ارضِ
زمین که الآن هست چیست؟ زمین است که کوه و ساختمانها روی آن وجود دارد، وقت کوهها به لرزه درمآید به این
معناست که تمام ساختمانها از بین مرود، نه اینه فقط کوهها به لرزه درمآیند، کوهها متلاش مشوند اما این ساختمانهای
امروزی باق مماند، همهی اینها از بین مرود. اگر انسان بخواهد تشبیه کند، خانهای که مخواهد خراب کند و بسازد، همهی
این دیوارهایش را برمدارد و مشود زمین صاف، این چنین مشود. و شاید روز حشر عموم است و همهی بشر اجتماع پیدا
مکنند شاید اینقدر زمین صاف مشود که قابلیت رویت هر کس نسبت به دیری دارد، این هم شاید ی وجهش باشد و
وئیم اینها مرحله به مرحله است ولشود استفاده کرد که باز آن آیات طولیت را نم حال اولا ای مت این قضیه باشد، علح

این آیات را متوانیم به عنوان تفسیر برای این تبدّل قرار بدهیم.

اینجا سؤال مطرح است و آن این است که آیا تغییر ظاهری و یا به تعبیر دیر تغییر در اوصاف را اینجا مشود کلمهی تبدیل
برایش آورد؟ تغییر مشود آورد، مگوئیم این زمین تغییر کرد، اما ایه نمفرماید یوم تغیر الأرض بغیر الأرض، مفرماید یوم
تبدّل الأرض بغیر الأرض. به عبارت دیر لقائل أن یقول آیهی شریفه ظهور در تغییر ذات دارد به جهت کلمهی تبدیل. تبدیل مثل
همان ماهیتش برمگردد و به ذاتش برمگردد. جواب این است که نه، ما وقت به لغت عرب مراجعه کنیم عرب تغییر در ظاهر
را هم مگوید تبدیل، همین زمین که ی خانهای ساخته شده بود و خرابش کنیم و ساختمان دیری در آن بسازیم تبدیل کردیم،
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عرب انشتر را اگر کس خاتمش را تغییر بدهد یا روی خاتمش کاری انجام بدهد مگویند این خاتمش را تبدیل کرد، کلمهی
تبدیل این چنین است.

یا در قرآن کریم داریم « فَاولَئك يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَتٍ »[10] آنجا چیز توین وجود ندارد که ما بوئیم این را تغییر در ذات
به وجود آورده، ی عمل انجام داده که این عمل نتیجهاش جهنم بوده که حالا خدا نتیجهی همین عمل را بهشت قرار مدهد و
الا تغییر در ذات هم که به وجود نمآید، اگر ی کس الآن ی صدقهای بدهد، ی کار خوب کند، صله رحم کند، بوید این

سبب شود که یبدّل اله سیئاته حسنات، خدا اعمال بدش را خوب قرار مدهد این تغییر در ذات اینجا معنا ندارد.

عل ای حال کلمهی تبدیل هم در لغت و هم در استعمالات قرآن، کلمهی تبدیل این چنین نیست که منحصر به تبدیل در ذات
روایات که مسئلهی ذات را مطرح کردند مثل خود ابن مسعود. ما ی شود. حالا آنهایباشد، تبدیل در صفات را هم شامل م
جلد سوم صفحه 96 ی در تفسیر صاف شود، مثلاد او ممقداری مؤی ه که یداریم هم در کتب عامه و هم در کتب خاص
روایت را سن ها از امیرالمؤمنین در ذیل این آیه نقل کردند «یوم تبدل الأرض» که حضرت فرمود «أرضاً من فضه و سماواتٍ

من ذهب» زمین نقره مشود تماماً، آسمان ذهب مشود تماماً. این ظاهرش تغییر ذات است.

در کاف شریف از امام باقر(ع) در ذیل این آیه نقل کرده «یوم تبدّل الأرض» این زمین الآن قابل خوردن نیست، حضرت
مفرمایند زمین طوری مشود که « ...خُبزةً نَقيةً ياكل منْها النَّاس حتَّ يفْرغُوا من الْحسابِ ... »مردم از خود این زمین

مخورند و مثل ی نان که در اختیار آدم هست زمین را مخورند.

امام باقر(ع) مفرماید این زمین تبدیل به ی نان نقیهای مشود که یأکل الناس تا اینه از حساب و کتاب فراغت پیدا کنند
لكا نلُونَ عشْتَغي  ِالنَّار ف مفَرٍ ع هعو جبا ر اشتغال به اکل و شرب ندارند! « فَقَالقیل» مردم اینقدر گرفتارند آن زمان که دی»
الضرِيع و شُربِ» آنهای که اهل جهنم هستند از اکل و شرب جدا نیستند، آب جوش داغ را مخورند « الْحميم و هم ف الْعذَابِ
» در حال که در عذابند « فَيف يشْتَغلُونَ عنْه ف الْحسابِ »[11] اگر در نار از اکل و شرب جدا نیستند در حال حساب که به
طریق اول از اکل و شرب جدا نیستند که عرض کردم این سؤال و جواب، جواب مربوط به امام(ع) باشد یا آن کس که این

روایت را از امام نقل کرده مخواهد بوید در حال حساب مردم احتیاج به اکل و شرب دارند.

در ی روایت دیری هست که إن اله خلق ابن آدم اجوف، لابدّ له من الطعام و الشراب، خدا آدم را دارای جوف قرار داده،
جوفش باید پر شود، حالا طعام، شراب مخورد اشدّ شغلا یومئذ أما ف النار.

باز ی روایت از امام سجاد(ع) هست « ...تُبدَّل ارض غَير ارضِ يعن بِارضٍ لَم يتَسب علَيها الذُّنُوب »  دو تا خصوصیت
در این روایت امام سجاد هست، تبدیل مشود یعن ی زمین که در آن زمین خون ریخته نشده، لم تثر علیها الذنوب، گناه
نشده. در روایت ابن مسعود این بود که زمین که در آن خون ریخته نشده باشد اینجا مفرماید روی آن زمین گناه نشده باشد «
بارِزَةً لَيس علَيها الْجِبال و  نَبات » کوهها که مثل ی سدّی بین زمینهاست از بین مرود نه جبال وجود دارد و نه گیاه در
[12] همانطوری که خدا اولین بار زمین را خلق کرده، آن موقع ظاهراً نه کوه«... ةرم لوا ااهحا دماین زمین وجود دارد، « ك
بوده و نه گیاه بوده، بعداً کوهها و نباتات در زمین به وجود آمده که برمگرداند به همان خلق اولش. بالأخره این زمین عوض
مشود نه صفات ظاهری زمین فقط عوض مشود، چون در این روایت هم راجع به صفات ظاهری آورده مثل جبال و نبات،
هم راجع به واقعاش آورده زمین که لم تثر علیها الذنوب گناه روی آن انجام نشده باشد، مثل اینه امروز بوئیم ما را ببرید به
جای که مخواهیم تا حالا آنجا دعوا نشده باشد، شرب خمر، فسق و فجور نشده باشد، ما را چنین جای ببرید، تغییر در خود

آن مان باشد.

به این نحو هم مشود که لازم نیست این کرهی خاک از بین برود و کره دیری به وجود بیاید، بوئیم قیامت در ی قسمت از
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این زمین قرار مگیرد که گناه روی آن انجام نشده باشد، خون ریخته نشده باشد، این هم احتمال دارد که بوئیم همین کره
،وئیم در همین کره خاکهمهی قسمتهایش این چنین باشد، چه استبعادی دارد ب اینطور نیست که در این کره خاک ،خاک
ی قسمت، آن تبدل، یعن مردم از آن قسمت که تا حالا زنده مکردند، نزاع مکردند، نشو و نمو داشتند، خون ریزی هم بوده،
مآیند در ی قسمت دیری از این زمین قرار مگیرد مشود «تبدل الأرض غیر الأرض» این هم به عنوان ی احتمال هست،

ببینیم مشود این را تقویت کرد یا خیر؟

ضِ ورا رغَي ضرا هال دِّلبي در مجمع البیان باز از طریق عامه از پیامبر نقل کرده که رسول خدا(ص) فرمود « قَال
السماواتِ فَيبسطُها و يمدُّها مدَّ ادِيم الْعاظ»[13] پیامبر فرمود أی یبسطها، بسطش بده این زمین را، این همان احتمال که
ری از زمین را که مردم تا حالا آنجا زندگقسمت دی و در همین زمین ی وئیم در همین کره خاکالآن در ذهنمان هست که ب
نردند و بعد مردم مگویند این ی زمین جدیدی است در حال که ... یبسطها، جبال از بین مرود و وقت جبال از بین
مرود، خود اینه جبال از بین مرود خیل زمین توسعه پیدا مکند و یمدّها مدّ العدیم، عدیم السماء و عدیم الأرض، آن قسمت
پیدا و آشار هر شیئ را مگویند، اُکاذی بازار معاملهای بوده برای قریش بین نخله و طائف، آنجا جمع مشدند 20 روز
معاملات را انجام مدادند، بازاری بوده که خیل توسعه داشته، حالا آنجا برای اینه ذهن عربهای آن زمان ی مقداری آشنا
شود که خدا به پیامبر مفرماید وقت که یوم تبدّل الأرض، خدا اینقدر زمین را بزرگ مکند، مثل بازار اکاذی. که همه مبینند،
هر کس مداند چقدر این بازار بزرگ است، انتهایش در کجاست؟ لا تَرى‌ فيها عوجاً و لا امتاً، هیچ کج و اعوجاج در آن

نمبینید.

الآن مگوئیم ی احتمال تغییر در ثبات است، ی احتمال این است که این کره کلا عوض مشود که در ذهن بعض از
گوئیم این است که یاحتمال تغییر در ذات مطرح کرده، احتمال سوم که ما م مفسرین مثل فخر رازی و ... به عنوان ی
بخش دیری از این زمین، آنجا خدا تمام بشر را انس و جنس را محشور مکند، به طوری که مگویند همین زمین بوده ول این

زمین غیر از آن زمین است که در آن زندگ مکرده.

ی احتمال چهارم که این را خود فخر رازی گفته « المراد من تبديل الأرض و السموات هو أنه تعال يجعل الأرض جهنم، و
:گوید «و الدليل عليه قوله تعالدهد و بعد مدهد و اسمان را بهشت قرار مزمین را جهنم قرار م يجعل السموات الجنة » یعن
كَّ انَّ كتاب الفُجارِ لَف سجِين ، كَّ انَّ كتاب ابرارِ لَف علّيِين»[14] چون کتاب ابرار در علیین است پس بهشت آسمان است،
تعجب است از فخر رازی که گاه ،... هیچ ربط ین باید زمین و پائین باشد، که اصلاین است پس سجکتاب فجار در سج
اوقات استدلالهای خیل عجیب و غریب مکند که این ی از آنهاست، این چه ربط دارد که اگر ابرار در علیین است پس باید

بهشت در آسمان باشد.

مجموعاً چهار احتمال هست که هفته آینده ان شاء اله این را دنبال مکنیم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ و القول الثان: أن المراد تبديل الذات. قال ابن مسعود: تبدل بأرض كالفضة البيضاء النقية لم يسفك عليها دم و لم تعمل
عليها خطيئة، فهذا شرح هذين القولين، و من الناس من رجح القول الأول قال لأن قوله: يوم تُبدَّل ارض المراد هذه الأرض، و
التبدل صفة مضافة إليها، و عند حصول الصفة لا بد و أن يون الموصوف موجودا، فلما كان الموصوف بالتبدل هو هذه الأرض
وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل، و لا يمن أن تون هذه الأرض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل، و

إلا لامتنع حصول التبدل، فوجب أن يون الباق... (مفاتيح الغيب، ج‌19، ص: 112)



[2] ـ  الحاقه/ 14.
[3] ـ  طور / 10.
[4] ـ  حاقه/ 14.
[5] ـ  مزمل/14.

[6] ـ  الواقعه / 5 و 6.
[7] ـ القارعه/5.

[8] ـ  النبأ/20
[9] ـ طه/106.

[10] ـ  فرقان/70.
شَامه نفَرٍ ععج نانَ بملَيس نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب ل1-  ع امالطَّع نم دَّ لَهب  فوجا مآد ننَّ ابا اب[11] ـ ب
بن سالم عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ ع قَال سالَه ابرش الْلْبِ عن قَولِ اله عز و جل يوم تُبدَّل ارض غَير ارضِ قَال تُبدَّل خُبزةً
نَقيةً ياكل النَّاس منْها حتَّ يفْرغَ من الْحسابِ قَال ابرش فَقُلْت انَّ النَّاس يومئذٍ لَف شُغُل عن اكل فَقَال ابو جعفَرٍ ع هم ف النَّارِ

 يشْتَغلُونَ عن اكل الضرِيع و شُربِ الْحميم و هم ف الْعذَابِ فَيف يشْتَغلُونَ عنْه ف الْحسابِ  الاف ج : 6 ص : 286
[12] ـ 2  فس، [تفسير القم‌] قَولُه و نُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السماواتِ و من ف ارضِ ا من شاء اله ثُم نُفخَ فيه اخْرى‌
ِبا نرِ بيثُو نيرِ عتَنسالْم نب مَّس نلِ عوحانِ امالنُّع ندِ بمحم نوبٍ عبحم نب نسالْح نع ِبا دَّثَنح نَّهونَ فَانْظُري يامق مذا هفَا
يهنْفَخُ في فيك هولِ السر نا ابي نخْبِرفَا لَه يلفَق هال ا شَاءم ا قَالمنَهيب مك نالنَّفْخَتَي نع لئس ع قَال نيسالْح نب لع نتَةَ عفَاخ
فَقَال اما النَّفْخَةُ اولَ فَانَّ اله يامر اسرافيل فَيهبِطُ الَ الدُّنْيا و معه صور و للصورِ راس واحدٌ و طَرفَانِ و بين طَرفِ كل راسٍ
لهتِ اوم ف هذِنَ القَالُوا قَدْ ا ورالص هعم ا والدُّنْي َلطَ ابقَدْ ه و يلافرسةُ ائَتِ الْماذَا رفَا ضِ قَالرا و اءمالس نيا با ممنْهم
ف هذِنَ الضِ قَالُوا ارا لها اواذَا رةَ فَابعْال تَقْبِلسي قْدِسِ وتِ الْميب ةيرظبِح يلافرسبِطُ اهفَي قَال اءمالس لهتِ اوم ف ضِ ورا
و اتم و قعص ا وحضِ ذُو ررا ف َقبي ََف ضرا لفِ الَّذِي يالطَّر نم توالص جخْرنَفْخَةً فَي يهنْفُخُ ففَي ضِ قَالرا لهتِ اوم
هال قُولفَي قَال يلافرسا ا اتم و قعص ا وحاتِ ذُو راومالس ف َقبي ََاتِ فاومالس لفِ الَّذِي يالطَّر نم توالص جخْري
وه و يرفَتَس الالْجِب رماي و وراتِ فَتَماومالس هال رماي ثُم هال ا شَاءكَ مذَل ثُونَ فمفَي يلافرسا وتمفَي تم يلافرسا اي يلافرس
قَولُه يوم تَمور السماء موراً و تَسير الْجِبال سيراً يعن تَبسطُ و تُبدَّل ارض غَير ارضِ يعن بِارضٍ لَم يتَسب علَيها الذُّنُوب بارِزَةً

لَيس علَيها الْجِبال و  نَبات كما دحاها اول مرة... .  بحارالأنوار ج : 6 ص : 324

ضرا هال دِّلبي ص قَال ِالنَّب نةَ عريرو هبا اهوا رم دُهضعي [13] ـ بحارالأنوار 7، 71   باب 5- صفة المحشر .. ص : 62 و
ذِهه ف مذَا هةً فَارزَج الْخَلْق هال رجزي تاً ثُمملا ا جاً وويها علا تَرى‌ ف اظالْع دِيمدَّ اا مدُّهمي ا وطُهسباتِ فَياومالس ضِ ورا رغَي

الْمبدَّلَة ف مثْل مواضعهِم من اولَ ما كانَ ف بطْنها كانَ ف بطْنها و ما كانَ علَ ظَهرِها علَ ظَهرِها ...      
[14] ـ و قال أبو عبد اله الرازي: المراد من تبديل الأرض و السموات هو أنه تعال يجعل الأرض جهنم، و يجعل السموات الجنة،
و الدليل عليه قوله تعال: كَّ انَّ كتاب الفُجارِ لَف سجِين «1» و قوله: كَّ انَّ كتاب ابرارِ لَف علّيِين «2» انته. و كلامه هذا
يدل عل أنّ الجنة و النار غير مخلوقتين، و ظاهر القرآن و الحديث أنهما قد خلقتا، و صح‌. البحر المحيط ف التفسير، ج‌6، ص:
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